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Abstract 
Story design is a chain of events that adds direction to stories. Not only 
it determines the order and succession of events, but also an organized 
set of events connected through cause-and-effect relationships and 
arranged by a pattern or map. Design has a strong relationship with 
other elements of a tale. Examining the structure of design in folk tales 
enhances understanding and perception of the ruling system of tales and 
their attractions. Lakki’s written tales examined in this paper are based 
on design elements and the types included Pacha (eight tales in one 
book), Se-Charaki by Jahanshah Azadbakhsh and Lakki legends by 
Kiomarsh Amiri Kalejoie. The design of the majority of stories was 
linear and since the manufactured order of events and trends rule the 
natural order of tales, closed-design was the most popular design in 
Lakki’s Pachas. The drawbacks of extending Pacha’s design were in the 
mystery solving part. Magical agents with metaphysical forces solve 
the protagonist’s problem, while there is no introduction for the 
presence of the protagonist's supporting character. That is, the 
protagonist encounters them by accident. 
 
Keywords: Folk literature,  Lakki Pachas (tales), Character in folklore 

stories, description in popular literature. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Tale means a narration of events and it is usually used for works mostly 
emphasizing on extraordinary events. Folk tales are inherited to the next 
generations whether orally or in written form. Traditional values and 
cultural and psychological background of a nation, events, and social 
incidents all are reflected in tales. 

Lakk people live in the west of Iran, mostly in Kermanshah, 
Hamedan, Ielam, and Lorestan. The Lakk people in Hamedan and 
Lorestan believe that they are a subgroup of Lors, while those in 
Kermanshah and Ielam believe that Lakk people are a subgroup of the 
Kurds. In “Selected History” by Hamdollah Mostofi (740HG) Lakks 
are introduced as a subgroup of Kurds and the regions where Lakks 
were settled is one of the 16 counties of Kurdistan (Yasami, 1984, 172-
181). There are similarities between Kermanshahi, Gurani, and Lakki. 
Researchers in recent years have considered Lakki an independent 
accent from ancient Pahlavi. Henry Ravlinson, a historian and translator 
of Iran's ancient scripts mentions that “Lakki language is a derived form 
of ancient Farsi, which was common as an independent language along 
with Pahlavi” (Ravlinson, 1981, 55). 

At any rate, there are many oral tales among Lakks inherited from 
previous generations and some of these tales are not available as 
organized written works. Pacha or Parcha (parča) in Lakki means tale. 

2. Literature Review 
Zolfaghari (2014) showed that the majority of short and semi-long 
stories have a linear design, love and Ayyari stories have a circular 
design, stories rooted in Indian culture have a tree design, long stories 
have a chain design, and proverbs have a staircase structure. 

In his dissertation titled “Lakk common culture” Rezaei Norabadi 
(1993) begins with giving a thorough introduction to the background of 
Lors and Lakks along with geography, historical importance, 
etymology, language, accent, music, and so on in nine chapters. 

3. Methodology 
The study population consisted of three books, namely “Eight Stories 
in One Book” and “Secharaki” by Jahanshah Azadbakht and “Lakki’s 
Legend” by Kiomars Amiri Kalejoie. Taking into account the large 
number of tales included in the three books, only 12 tales were selected 
for further analysis. These 12 tales contain more events where the 
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growing conflicts increase the actions and interactions. The study was 
carried out as a descriptive-analytical work through document method. 

Results 
Structures in Lakki Pachas were examined. The findings indicated that 
“Eight Stories in One Book” was the only book in which all the stories 
had a narrative process. Suspension and surprise were rarely seen in the 
stories under study. Several stories had shared aspects with Mashdi 
Galin Khanom and Jame-al-Hekayat works. The most common design 
in the stories was linear followed by circular, and tree design in terms 
of frequency. Happy endings were more common. Magical or 
supernatural forces were widely used to solve the problems of 
protagonists. The common weaknesses of the design in folk stories, the 
fight between evil and good and negligence of the existential aspects of 
the characters, were quite clear in Lakki stories. narrative process.  
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  در پاچاهای لکی پردازیبررسی شخصیّت

   3؛ حدیث نوری2؛ دکتر حمید جعفری* 1دکتر زهرا غریب حسینی

 4/5/1400 پذیرش مقاله:             26/9/1399 دریافت مقاله: 

 چکیده
ها( مکتوب لکي و  تحلیلي با هدف شناخت بهتر پاچاهاي)قصّه-شیوۀ توصیفياین پژوهش به

جام شده است. جامعۀ آماري این پژوهش عبارت  ها انهاي این قصّهمعرفّي ویژگیهاي شخصیّت 
کتاب« و »سه در یک  پاچا »هشت قصّه  از:  افسانهاست  آزادبخت و  از جهانشاه  هاي  چارکي« 

کله امیري  کیومرث  از  ميلکي  نشان  پژوهش  یادکرد  جویي.  در  آثار  این  نویسندگان  که  دهد 
شخصیّت  ویژگیهاي  و  ویژهصفات  اصرار  داستاني  دارند.هاي  طول   اي  در  توصیفات  این  گاه 

شود. نکتۀ مهم این است که بررسي این توصیفات ما را در رسیدن  داستان چندین بار تکرار مي 
کند؛ ولي براي برقراري رابطۀ   الگویي ویژه براي خلق انبوه شخصیّت داستاني راهنمایي نميبه  

روایت با  ما  داستان   عاطفي  ملموس شدن جهان  گ   و  و  دارد  کلیدي  پیامي روشن نقش  ویاي 
پنداري ها به همذاتدربارۀ رابطۀ انسان و جهان است. هم چنین توصیف ویژگیهاي شخصیّت 

باورپذیري وقایع و خویشکاریهاي قصّه آنها،  یاري ميبا  نقاط عطف رساند. ميها  توان گفت 
   شود.ها در پاچاها )بویژه شخصیت اصلي( به طرح هنرمندانۀ داستان منجر ميشخصیت 

لَکي، شخصیّت در داستانهاي فولکلور، توصیف در ) قصّه(ادبیاّت عامه، پاچاهاي    ها:لیدواژه ک
 . ادبیات عامه.

 
 h.jafari@vru.ac.ir زبان و ادبیات فارسي دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجانار استادی .1

tabasom_moola@yahoo.com            orcid id: 0000-0002-8270-3716 
  h.jafari@vru.ac.irزبان و ادبیات فارسي دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجان. دانشیار 2
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 . مقدمه 1
 تخیّل و اندیشه از که یادگاري رودآثاري به شمار مي ترینکهن جزء هاافسانه و داستانها

 بشر است.  
نقشه               و  طرح  بدون  و  ساده  روایت  اقصّه،  بهاي  آن  اتّکاي  که  بر  ست  عمده  طور 

یا شنونده هنگامي آن را ميحوادث و توصیف است و خواننده  بدان که  یا  خواند 
مي فرا  مشخّصي  گوش  فرود  و  اوج  یا  غافلگیري  یا  خاص  پیچیدگي  به  دهد 

 . ( 10:  1392)یونسي، خورد برنمي
نۀ افسانه و اساطیر  پردازي جزئي از سنّتهاي قدیمي ما است. نموسرایي و قصّهافسانه

یافته   ما ظهور  باستاني  کتابهاي  و  اوستا  در  او  از  پیش  سالها  و  زرتشت  زمان  از  ایران 
وحدت  و  انسجام  معلول،  و  علت  روابط  بر  رویدادها  نقشه  و  طرح  قصّه،  »در  است. 
قهرمانان   اجتماعي  محیط  و  معنوي  فضاي  و  رواني  و  ذهني  ویژگیهاي  تحلیل  کلّي، 

با داستان تفاوت دارد«    استوار نیست و از پراپ قصّه را  .  (127:  1371)اخوّت،این جهت 
مي تأثیرپذیر  و  شنوا  حاضر،  جماعتي  براي  زنده  برآوردن تصویري  نیّت  به  که  داند 

ها و توضیح و  مقاصد خاصّ اجتماعي، تأکید و تقویت آداب و رسوم، رهایش از تخطّي
 .  (20:  1371ر.ک. پراپ، )شود توجیه جهان طبعیت به مقصد آموزش گفته مي

هاي عامه به صورت شفاهي یا مکتوب در میان اقوام گوناگون از نسلي به نسل  قصّه              
هاي  هاي پریان و قصّهشود و شامل انواع گوناگوني از اساطیر، قصّهدیگر منتقل مي

اني،  در هر داستشود.  مکتوبي است که موضوعات آن از فرهنگِ قومیّتي گرفته مي
  .( 29: 1384)بتلهایم،بندد بخش معیّني از تکامل دوران انسان نقش مي 

هاي شناخته شدۀ  این پژوهش به تحلیل عناصر توصیفي شخصیّت در برخي از قصّه
ها قومي از اقوام ایراني تبارند که محل سکونت آنها مناطق غربي  پردازد. لَکقوم لک مي 

استانهاي  در  بیشتر  همدا و  است.  کرمانشاه،  لرستان  و  ایلام  استانهاي  ن،  لکان  امروزه، 
پندارند و لکان استانهاي کرمانشاه و ایلام،  لر مي  لرستان و همدان، لک را زیر مجموعۀ

مي شمار  به  کرد  مجموعۀ  زیر  را  تاریخلک  راولینسون،  هنري  و  آورند.  معروف  نگار 
بان لکي از فارسي باستان  کند: »زهاي باستاني ایران اظهار ميمترجم اغلب سنگ نوشته

است«  شدهطور جداگانه و مشخّص صحبت ميمشتق شده که همزمان با زبان پهلوي به
کتاب    .(55:  1360)راولینسون،   و  میتراییسم  آیین  به  لکي  واژگان  از  بسیاري  تبارشناسيِ 

 .  (54-47:  1379)ر.ک: عثمانوندي گردد اوستا باز مي
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ل، داستان، پاچا یا افسانه، سرگذشت و حکایت گذشتگان است.  مت  (parča)پارچا                
قصّه، داستان، تمثیل، سرگذشت نیز در این لغت است. افسانه و اوفسانه نیز هست،  

اصل و دروغ که براي قصدي اخلاقي اساطیر، حدیث، اسطوره، قصّه و حکایت بي
 .  (11: 1388)آزادبخت،  اند یا تنها براي سرگرم کردن ساخته

 له  بیان مسأ 1-1
شخصی  قصّهتحضور  در  آینده، ها  از  او  دلهرۀ  طبیعت،  با  انسان  مبارزۀ  کهن،  هاي 

اي  تلاشش براي زنده ماندن  و بازتابي از آرمانجویي اوست. شخصیّت داستاني، استعاره
کنیم که گویي  ها طوري ارتباط برقرار ميبراي ذات و طبیعت بشر است. ما با شخصیت

تواند دیدگاه اجتماعي و ایدئولوژیک جامعه باشد. اهمیّت  رفتار آنان مي هستند.    واقعي
به   را  کنش  پژوهشگران  از  برخي  که  است  تا حدّي  او  ویژگیهاي  و  تصویر  شخصیّت 

بنابر   .(43:  1395).ر.ک. تودوروف،  اند  کشیدن شخصیّت و شخصیت را تعیّن کنش دانسته
شخصیّت  صفات  »بررسي  »پراپ«،  تفساعتقاد  ممکن  ها  را  قصّه  علمي  تعبیر  و  یر 

روند خلق شخصیت با ترسیم »محور شخصیّت« براي نمود   .(181: 1392)پراپ،  سازد«  مي
نما« براي ایجاد پیچیدگي و پویایي  ویژگیهاي ثابت وي و پیدا کردن ویژگیهاي »متناقض

مي آغاز  براي  قهرمان  ارزشي  اصول  و  برخورد  طرز  عواطف،  افزودن  با  سپس  و  شود 
بخشي به شخصیّت ادامه  امع ساختن شخصیّت و افزودن ویژگیهاي جزئي براي هویّتج

هاي روایات پرداخته  شود به ابعاد مختلف شخصیّتیابد. در این پژوهش تلاش ميمي
بدین رفتاري  شود.  الگوهاي  روانشناسي.  و  ادبیات  بین  است  پلي  پژوهش،  گونه 

دهد. با  هاي مختلف نشان ميموقعیّت   هاي مختلف کنش انسان را درها جنبهشخصیّت
دهد و رفتار انسان را زماني  هاي انسان، شخصیّت او را بازتاب ميبه اینکه کنش  توجه

هاي عقلاني  طور کامل شرح داد که ابعاد گوناگون وجودي انسان، یعني جنبهتوان بهمي
در چشم او  اجتماعي  و موجودیت  و وجود حیواني  من و غیرعقلاني  قرار  اندازي  اسب 

فیزیکي و روحي او را بشناسیم. در این  (23:  1387)ن. ک: گرم،  گیرد   ، ناچاریم نیازهاي 
هایش اختصاص  زمینه »آگاهانه یا ناآگاهانه، اسمایلي شش نوع ویژگي را به شخصیّت

 دهد که عبارت است از: مي
اندازه»:  ویژگیهای زیست شناختیالف( تا  را  ص  اي مشخّ آنهایي است که شخصیّت 

 . (141: 1392)اسمایلي، حیوانات است«   کند که شامل انسانها )مرد یا زن( وتعریف مي
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اولیه تقسیمات  پژوهش،  این  زیست  در  ویژگیهاي  دستۀ حوزۀ  دو  در  شناختي 
گیرد. لیندا سیگر، معتقد است  شخصیّت واقعي و شخصیّت تخیّلي یا غیر واقعي قرار مي

بیشتشخصیّت ابعاد  واقعي،  واقعي  هاي غیر  به چهار نوع شخصیّت غیر  دارند. وي  ري 
با القاي فکر مشخص یا مجسم کردن ویژگي خاص در   شخصیت تمثیلي کند؛  اشاره مي 

گیرد؛ فکرهایي چون عشق، خردمندي، بخشش یا  خدمت بیان درونمایۀ داستان قرار مي
دهد؛  يعدالت. خالق شخصیت تمثیلي به عمد بسیاري از ویژگیهاي جزئي را به آنها نم

با تأکید بر    شخصیت غیربشريبلکه این ویژگیها تا حدي است که فکر را منتقل کند.  
انساني  و شخصیت به حیوانات شکل ميجنبه  داستان، عامل  بخشي  در مسیر  تا  گیرد 

در دنیاي عجیب و غریب  هاي خیالي یا فانتزي  شخصیتتجسم کیفیت خاصي باشد.  
م یافت  شاعرانه  و  غیرعادي  و  يجادویي،  اجنه  غولها،  پریها،  از  است  عبارت  و  شود 

تمام موانعي چیره مي  ايشخصیت اسطورهجادوگران.   قرار  بر  راه هدفش  شود که سر 
کند تا شناخت بهتري از هستي، اصول ارزشي و آمال  گیرد و به مخاطب کمک ميمي

 . (239-211: 1395)ر.ک. سینگر،خود به دست آورد 
  پردازي را به اي جسماني، سطح بالاتري از شخصیّتویژگیه   :ویژگیهای جسمانیب(

مي ارائه  دقیقتري  وزن، میزان  چهره،  اندازه،  سنّ،  مثل  خاص،  فیزیکي  کیفیّت  هر  کند. 
مي قیافه  و  رنگ  صدا،  از  کیفیّت  اعم  فیزیکي  حالات  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  تواند 

لباس پوشیدن ممکن است  تندرستي یا بیماري، طبیعي بودن یا غیرطبیعي بودن و حتّي  
شود  به مشخّص  عامل  یک  اسمایلي،  عنوان  با  .  (142:  1392)ر.ک.  پیوند  در  ویژگیها  این 

انسان مطرح مي  بیولوژیکي  نیازها مي نیازهاي فیزیکي و  تواند  شود. چگونگي رفع این 
در وضعیّت جسماني انسان اثرگذار باشد. البتّه در این میان محیط جغرافیایي که انسان  

 کند، نباید نادیده گرفته شود.در آن زندگي مي
مبادي اصلي خصلتهاي نامحدود شخصیّت را  ویژگیهاي ذاتي،  :  ویژگیهای ذاتی  پ(

دارند که توسط سرشت ساخته شدۀ  ها، حالات برتري  کند. بیشتر شخصیّتمنعکس مي
مي کنترل  بفردي  خوشحال  مانند  فطري،  خصلتهاي  خوابشود؛  و ودن،  بودن  آلود 

این ویژگیها با درونگرا و برونگرا بودن انسانها پیوند    . (143و 142)ر.ک .همان:    عبوس بودن
براحتي   را سرکوب کنند؛  احساسات و هیجانات  دارند  برونگرا گرایش  انسانهاي  دارد. 

مي برقرار  تیپرابطۀ دوستي  دارند.  زندگي  از  بردن  لذّت  براي  زیادي  توان  هاي  کنندو 
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هستند؛ به ساکت و متواضع بودن    گزینکنند؛ خلوتفکر تأکید ميشخصیّتي درونگرا بر  
 . (119و118: 1390)ن. ک : شولتز و شولتز،  و بچگانه بودن گرایش دارند 

انگیزشیویژگیت(   دو سطح رخ مي»انگیزه:  های  یا  در یک  اغلب  دهد: غریزي،  ها 
انگیزه و  است  اصلي  محرّکهاي  غرایز،  احساسي.  و  تحریکعاطفي  هاي  کنندههاي 

خواهد و در مورد آن خواسته احساس پیدا  . »شخصیت چیزي را مي(143)همان: فعالیّت« 
 . (144)همان: کند« هایش تمایل پیدا ميکند؛ لذا شخصیّت به سمت خواستهمي

فکریث(   اندیشه  :ای اندیشه-ویژگیهای  یا  فکر  کیفي  و  کمي  وجود  به  هاي  »اشاره 
گزین وقتي شخصي  دارد.  ميهشخصیّت  را  ميها  نظر  در  را  آنها  ارزیابي شناسد،  گیرد؛ 

ميمي قرار  مورد سنجش  یا  است«  کند  کردن  فکر  در حال  او  تفکرّ    .(146)همان:  دهد. 
قدرت حلّ   انسان  به  و  است  کارآمد  بسیار  داشتن  نفس  به  اعتماد  در صورت  تحلیلي 

هد حتّي در صورت  دبخشد. »احساس کارایي نیرومند به فرد امکان ميمشکلات را مي
بن و  موقعیّتي  تنش  با  به رو شدن  تکلیف  بسترو  بر  را  تمرکز خود  هاي حلّ مسئله، 

دهد«   در    . (250:  1390)ریو،  ادامه  کارساز  تصمیمات  اتّخاذ  اندیشیدن،  درست  نتیجه 
مي که  است  موفقّیتزندگي  ضامن  به  تواند  رسیدن  در  را  او  و  باشد  انسان  هاي 

 د.  خودشکوفایي یاري رسان
قطعیج(   تصمیم:  ویژگیهای  »نتیجۀ  قطعي،  نشان  ویژگیهاي  را  شخصیّت  گیري 

شخصیّت  .(147)همان:  دهد«مي شناخت  در  ویژگي  نتیجۀ  این  است.  مهم  بسیار  ها 
تعقّل است که از ویژگیهاي انسان  نیروي  مطلوب، منطقي و موفّق برگرفته از پرورش 

مي شمرده  لازمۀ  سالم  فروم  اعتقاد  »به  بینششود.  و  کشفیّات  تفکرّ  همۀ  عظیم،  هاي 
به ارزیابي عیني کلیّت مسئله   انگیزۀ متفکرّان، توجّه و احترام و علاقه  سازنده است و 

 .  (73-72: 1386)شولتس، است« 
شخصیّت حضور  وچگونگي  آنها  گفتگوي  مي   ها،  آنان  از  که  شود،  توصیفاتي 

تأثیر بسیار زیادي داشتمي به  هاي قصّهباشد و اندیشه  هتواند در موفّقیت قصّه  پرداز را 
مي یاري  داستان  جذّابیت  به  شخصیّت  توصیف  کند.  منتقل  افکار  مخاطب  و  رساند 

مي جهت  را  که   خواننده  است  این  پژوهش  اساسي  پرسش  توضیح  این  با  بخشد. 
 است؟  هاي داستاني در »پاچاهاي لکي« با چه ویژگیهایي توصیف شدهشخصیّت
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 میت پژوهش ضرورت و اه 2-1
قصّه  اینکه  به  توجّه  باورهاي با  و  رسوم  و  آداب  از  توجّهي  درخور  بخش  قومي    هاي 

شخصیّت کارکرد  بویژه  و  دربردارد  را  قصّهگذشتگان  این  در  و  ها  رفتارها  بازتاب  ها 
هاي لکي که از اقوام اصیل ایراني شمرده  ها یا آرمانهاي بنیادي است، بررسي قصّهکنش

معمي ضمن  افسانه شوند،  شخصیت  رّفي  جامع  الگوي  کارگیري  به  با  قوم  این  هاي 
ابزاري کارآمد در مطالعه جهان درون شخصیت به مثابه  از  هاي پاچا، گوشه پردازي  اي 

 رسان است. کند و در انتقال آن به نسل جدید یاريفرهنگ گذشتۀ ما را آشکار مي 

 مروری بر پژوهشها  1-3

توصیف زمینۀ  در  بررسیها  قصّه  براساس  در  بهشخصیّت  لَکي  پژوهشي هاي  ویژه  طور 
  نامه و مقاله ارائه شده که عبارت صورت پایانانجام نشده؛ اماّ در موارد مشابه آثاري به

 است از:
دو داستان مشهور    (1394نسب،  )شریف  در مقاله »تقابلهاي دوگانه در داستانهاي عامه«

بر »شن سرگشته«  »بلبل  و  منگول«  و  مشگول  روایاتشان اساس  مفصلترین  و  هورترین 
شده یافته  بررسي  مياست.  نشان  پژوهش  این  بههاي  عامه  داستانهاي  که  عنوان  دهد 

است و با شناخت هر    متوني که پایان باز ندارد، بیشتر در تقابلهاي دروني خود صادق
   شود. جزء، ویژگي جزء مقابل بهتر دریافت مي

تحلیل سوگ س پایان »بررسي و  لَکي«،  رودهنامۀ  بررسي سوگ    (1396)نازي،  هاي  به 
دیوان مکتوب و چاپ شده سروده لرستان، که    هاي مکتوب شاعران کتاب گلزار ادب 

سرُا که دیوان مستقل و چاپ شده دارند، پرداخته و  ندارند و یازده تن از شاعران لَکي
و تحلیل    ه تجزیّها از نظر موضوع و محتوا، قالب و اوزان شعري و...  این سوگ سروده

هاي لَکي علاوه بر موضوعات رایج در ادبیّات  است. نتیجه اینکه این سوگ سروده  شده
 فارسي، موضوعات مختص به خود را هم دارند. 

صورت میداني  به  (1388)جوادي،  نامۀ »بررسي اشعار چهل سرُو به زبان لَکي«  در پایان
براي ترجمه، آوانگار بیت از سروده  275 انتخاب شده  هاي لکي  ي و بررسي و تحلیل 

پایان در  »فرهنگاست.  لَک«،  نامۀ  نورآبادي،  عامه  معرّفي    (1372)رضایي  ضمن  نویسنده 
لَک و  لرها  پیشینۀ  دلیل  کامل  تاریخي،  اهمیّت  جغرافیایي،  موقعیّت  کامل  بیان  ها، 

 است.ها را بررسي کردهنامگذاري، زبان، گویش، موسیقي، پوشش و....  لک
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 هارچوب نظری پژوهش چ 1-4
گونه به  شود  موفق  داستان  نویسنده  که  الگوي  درصورتي  از  مناسب  و  متعادل  اي 

مي شخصیت ملموس  مخاطبانش،  براي  داستان  جهان  کند،  استفاده  و  پردازي  شود 
هاي داستاني، باورپذیر به نظر خواهند رسید. مخاطب از طریق شخصیتي که با  شخصیت

شود؛ به بیاني دیگر ترسیم صحیح ویژگیهاي  ارد داستان ميکند، وپنداري مياو همذات
مجسم   و  بُعدي  چند  شخصیت  خلق  انگیزه شخصیت،  و  هدف  تبیین  براي  شخصیت 
نویسندگان   بنابراین،  است.  کارآمد  شخصیت  نگرش  کیفیت  و  عاطفي  زندگي  ساختن 
اشخاص   احساسات  و  افکار  خصلتها،  جزئي،  ویژگیهاي  کیف  و  کمّ  از  باید  داستان 
داستاني آگاه باشند؛ حتي اگر از آنها به طور مستقیم استفاده نکنند. ارسطو در کتاب فن  
)ایتي(   داستان«  را »سیرت اشخاص  آن  که  تراژدي،  در  پردازش شخصیت  دربارۀ  شعر 

نویسد شخصیت باید سیرتي خاص، پسندیده و ثابت داشته باشد؛ چنین  نامیده است، مي
مناسبت او  با سرشت  باید  باشد    سیرتي  با  مي  .( 67و 66:  1343)داشته  را  موارد  این  توان 

مقتضیات دراماتیک مربوط به شخصیت اصلي داستان مطابقت داد؛ زیرا وقتي شخصیتي  
مي برگزیده  داستان  قهرمان  مثابه  واقعي  به  و  باورپذیر  پایدار،  مثبت،  سیرتي  باید  شود 

تزکیه ارسطویي محقق ش یا  تا مفهوم کاتارسیس  ود. رابرت اسکولز، معتقد  داشته باشد 
توان به شخصیت داستان بُعد  است با استفاده از جزئیات روانشناسانه و رمزي نوشتن مي

شد   سهیم  انساني  رفتار  ادراک  چگونگي  در  و  ویژگیهاي  ( 20و 19:  1396)بخشید  وي   .
داند  بخشي شخصیت را شامل تکیه کلامهاي خاص، رفتارها یا ظاهر خاص ميفردیت
آنها جزئي از هنر داستانگو است  ورکه بهره از  گوید کسي  ادوارد فوستر مي)همان(.  ي 

مي داستان  شخصیتکه  مي نویسد،  خلق  را  معین، هایي  نام  چون  ویژگیهایي  با  کند 
قبول  جنسیت قابل  گفتاري  و  سکنات  و  حرکات  مشخص،  اندرو   . (75:  1391)هایي 

اي از ویژگیهاي شخصیت را  پردازي، فهرست طولاني و پیچیدههورتون براي شخصیت
  .(143:  1397)نویسد: »بقیه فهرست را خودتان تهیه کنید«  کند و در پایان آن ميمطرح مي 

گوید شخصیت دربردارنده پیچیدگیها و ویژگیهایي است که  هم چنین سام اسمایلي مي
متمایز مي  افراد دیگر  بقیه  از  را  بهترین رویک فرد  و  از دید وي، سریعترین  ش سازد. 

گانه است که به طور بنیادي و اساسي  شناخت هر فردي توجه به  این ویژگیهاي شش
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شکل و  طرح  تعیین  ميبه  شایاني  کمک  شخصیت  شناختي  -1کند:  گیري  -2زیست 
 (. 116و115: 1392)قطعي   -6اي  اندیشه -فکري-5انگیزشي  -4ذاتي   -3جسماني 

چارکي« از  اب« و »سه»هشت قصّه در یک کت  جامعۀ آماري این پژوهش سه کتاب 
. این پژوهش با  جویي استهاي لکي از کیومرث امیري کلهجهانشاه آزادبخت و افسانه

شخصیّت بر  داستان  تکیه  کلّي  روند  در  را  آنان  تأثیرگذار  ویژگیهاي  داستاني،  هاي 
»نمایش نویسي: ساختارکنش« بررسي و تحلیل    بندي اسمایلي در کتاببراساس تقسیم

-بندي، فراگیري توصیفات در تعاریف انواع شخصیّت  گزینش این تقسیم  علّت   کند. مي
 است. 

 بحث و بررسی  .2

به افسانه ميها  نمایش  درستي  و  راستي  براي  را  خوشي  پایان  معمول  دهند.  طور 
افسانه شخصیّت گاهي در قالب حیوانات و گاه درختان ظاهر مي هاي  اگرچه  شوند،  ها 

ان و  آرماني  دروني،  هالهخواستهاي  در  را  وهمساني  ظاهر  به  مفاهیم  از  بیان  اي  انگیز 
گونه پنداشت  توان اینها ميهاي شخصیتکنند. براساس توصیفات، ویژگیها و کنش مي

که آنان خواستار این هستند که نسلهاي بعدي خود را با چنین باور و ادب و رفتاري  
شخصیّ  از  که  سیمایي  و  رفتار  این  با  کنند.  تربیت  افسانهتانساني  بههاي  تصویر  اي 

شود.  گسترده با دشمنان انسانیت و عدالت به مخاطب منتقل مي   شود، مبارزهکشیده مي 
شود، این موضوع را  طور معمول به پیروزي نیروهاي خیر منجر مي ها، که بهنتیجۀ افسانه

 دانند. کند که ایرانیان، آزادگي و انسانیّت را محور همه چیز ميالقا مي
شود که  بررسي توصیف با محوریّت اشخاص داستاني پرداخته مي   بخش ذیل بهدر  

مخاطب القا  ترین مباني فکري گوینده را به  دهند و عمدهداستان جهت مياي به  گونهبه
 کنند و در جذاّبیت داستانها نقش دارند: مي

 شناختیویژگیهای زیست 1-2
 شکلهاي ذیل حضور دارند:    ها در پاچاهاي لکي بهبه لحاظ نوعي، شخصیّت

هاي انساني هستیم که نقطه  هاي لکي فقط شاهد حضور شخصیّتدر برخي از قصّه
ضعفها، آرزوها و اهدافي شبیه به ما دارند؛ آَبرَ قهرمان نیستند و مشخّصات غیر بشري یا  

 ها عبارتند از:   آمیز ندارند. این قصّهنقایص اغراق
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سازد یا  »مَرد زن را خوب مي  خاص مراد«، قصّۀ»  ۀقصّه »کچل پشکل فروش«، قصّ
  خواهم هم سیاه باشد و هم سفید، هم زن باشد و هم مرد«و زني ميقصّۀ »زن مَرد را«،  

« بلاجوي«.  قصّۀ  علاجوي،  »موفّقترینکار  کرس:  نانسي  تعبیر   داستان، شروعهاي به 

 دربارۀ داستانها تربیش زیرا دهد؛مي نشان خواننده  به را  خالص و واقعي شخصیّتي 

 . (25: 1391)کرس،انسانهاست« 
از قصّه برخي  نیز شخصیّتدر  انساني و حیواني هر دو دیده ميها  در    شود وهاي 

مي پیش  به  را  داستان  حوادث  هم  شخصیّتکنار  حضور  کنار  برند.  در  نمادین  هاي 
بهشخصیّت که  انساني،  ميهاي  تعریف  انساني  رفتار  با  معمول  بطور  منظور  هشوند 

هاي خاص  ها با ایجاد موقعیّتهاي متفاوت شخصیّتبرجسته کردن روایت است. کنش
 بخشد. به داستان هیجان مي

  گر«، »مرد حیله،  »راستان و چاخان«،  «مرد یا زن» هاي »پسري که آهو شد«،  در قصّۀ
ساني  هاي انشخصیّت  »رفاقت گرگ و روباه«،کشاورز و سه مَرد شیّاد« و  »وزیر بدگو«،  »

اي با یاري رساندن به هم فضاي  گونهو حیواني در کنار هم حضور دارند و هر یک به
 کنند. داستان را عوض مي

قصّۀ »روباه  هاي حیواني حضور دارند؛ نظیر ها نیز  فقط شخصیّتدر تعدادي از قصّه 
 دم خاص«.

شود که  يهاي کاملاً نمادین شمرده م چارکي« در شمار قصهسه»   کرُ کچل« و »قصّه  
اسطورهمي ردپاي  درهمتوان  این  کرد.  مشاهده  واضحتر  آنها  در  را  آمیختگي  ها 

بخشد و آنان را  اي ميویژهها هویّت  ها به باور نویسندگان این جستار به قصّهشخصیّت
هایش صرفاً انساني است. درگیر کردن ذهن  کند که شخصیّتهایي محبوبتر مياز قصّه

گفتن چشمه، مبیّن آرزوهاي  ي عجیب و اتفّاقاتي شگرف مثلاَ سخنخواننده با موجودات 
جدایي پیوند  ضمن  در  است؛  نو  طرحي  ریختن  براي  او  تلاش  و  با  بشر  را  او  ناپذیر 

مي  نشان  خود  اطراف  اینطبیعت  اسطوره دهد.  بیان  ادبیات  گونه  تأثیر  به  و شگفت  اي 
فردي زندگي  شناخت  بر  مي-فولکلور  اشاره  نیز  پیشرفت  اجتماعي  عصر  »در  کند. 

ظاهر غیر واقعي آن، آمال فرهنگي و  وقفه جامعۀ بشر ادبیات فولکلور و موضوعات بهبي
 . (13:  1393)ر.ک. سیپک، بخشد« کند و به آنان جرئت و صبر ميهنري مردم را برآورده مي
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 ویژگیهای جسمانی  2-2

شخصیّت کمیّتصفات  ميها  که  است  متغیرّي  پایگاههاي  توانمندي   تواند    اجتماع، 
توان کليّ شخصیّت تأثیرگذاري و  هاي داستاني را نشان دهد. توصیف  جسمي، قدرت 

-ها یاري ميها به باورپذیري وقایع و خویشکاریهاي قصّهویژگیهاي جسمي شخصیّت
رساند. سریعترین شیوۀ به ذهن سپردن شخصیّت، ذکر ویژگیهاي جسماني اوست که در  

ی با  معمولَا  جسمي پاچاها  ویژگیهاي  ادامه،  در  است.  تعریف  قابل  کلمه  دو  یا  ک 
باور نویسندگان این جستار، هر یک عامدانه انتخاب و بیان    ها از آن رو که بهشخصیّت

 شود: است و در روند کلّي داستان دخالت دارد، بررسي مي شده
شده و  دقیق و گسترده مطرح ن  ها،در قصّۀ »برادرها«، ویژگیهاي جسماني شخصیّت

مانند یکدیگر وصف شده است؛    جمشید، هممحمد و ملکویژگي دو شخصیّت ملک
گونه که بنابر گزارش نویسنده هر دو، نامرتّب بودند و با تحوّل شخصیّتي، لباسي  بدین

 کنند. از شخصیّت دختر نیز فقط جنبۀ زیبایي او ذکر شده است: آراسته برتن مي
-ام و چیزي به آخر عمرم باقي نماندهشده  اتوانپیر و ن»پسرهاي عزیزم، من دیگر  

 . (9: 1387جویي،)امیري کلهاست« 
دارد که از نظر زیبایي در شهر معروف است    دختر زیبایي »شنید که پادشاه آن شهر،  

)همان:  و همۀ مردم شهر از پیر و جوان، آرزوي دیدن او را حتّي براي یک لحظه دارند«  
13 ) . 

  سر و وضع نامرتّبي کرد و  پزي شاگردي ميکه در یک کلهمحمد را،  »سرانجام ملک
 .(17)همان:داشت، پیدا کرد«  

 دادن به صورت پیرمرد، نکتۀ درخور داستان است: در مورد »روباه« نیز تغییر شکل 
درآورد و همراه پسر پادشاه راهي جشن  شکل پیرمردي  گاه روباه خودش را به  »آن

 (. 24)همان: عروسي شد« 
آنها بخش جدایيشخصیّتجایگزیني    دادن  تغییر شکل  و  هاي کهن  ناپذیر قصّهها 

قصه عمق بیشتري    ارتباط نیست؛ تغییر هویّتي که بهاست و با پیکرگرداني در اساطیر بي
لایهمي درک  براي  را  خواننده  و  ميبخشد  کنجکاو  داستان  زیرین  قصّۀ  کند.  هاي  در 

 بینیم: مي »پسري که آهو شد« هم این تغییر هویّت را
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با ولع آب مي و  بود  نهاده  به آب زلال چشمه  طوري که  نوشید. همان»برادر دهان 
قشنگ«   آهوي  برّه  یک  به  شد  تبدیل  او  چشمه،  آب  نوشیدن  از  پس  بود،  گفته  پرنده 

 . (32)همان:
 نیز شاهد تبدیل شدن انسان به حیوان هستیم: »کار علاجوي، بلاجوي«در داستان 

 . (99: 1395)آزادبخت، تبدیل شد«  گاوي بزرگن به »فرداي آن روز جوا
تبدیل شد که بسیار راهوار بود. زیبایي و قدرت    الاغي زیبا»فرداي آن روز جوان به  

گرفت«   قرار  خریداران  توجّه  مورد  آن  چیز  همه  و  بدني  توانایي  این  (103)همان: و   .
 شود. يکتاب تکرار م  (104،105) حیوانات مختلف در صفحاتشدن بهتبدیل 
تغییر پوشش    با نوعي  تنها  و  انساني  تغییر و جایگزیني در همان قالب  البتّه گاهي 

 بینیم:شود؛ چنانکه در قصّۀ »مرد یا زن« مي)مثلاً براي استتار یا فریبکاري( انجام مي
 (. 42:  1387جویي، )امیري کله به آن کاخ رفت«  لباس درویش فقیر»شاه چنین کرد و در 

هم سیاه باشد و هم سفید، هم زن باشد و هم مرد«، این    ،خواهممي  زنيدر قصّۀ »
مردانه بپوشند و خود را    »دختر به همه دستور داد تا لباس   شود:تغییر پوشش دیده مي

 . (42:  1395)آزادبخت:  درآورند« و شمایل مردان  شکلبه 
 هاست:تجسماني شخصیّ ترین ویژگيزیبایي، اساسي »پسري که آهو شد«، در قصّۀ 

ش معروف است.  زیباییدارم که به خاطر    خوشگلي»اي دیو! اگر مرا نخوري، دختر  
   .(29: 1387جویي ،)امیري کله دهم او را به تو بدهم« قول مي

در قصّۀ »مرد یا زن«، جواني و زیبایي و نوع پوشش جزء ویژگیهاي جسماني است  
 شود:که با عبارات توصیفي مطرح مي

ز»دختر   و  مرد    یبايجوان  آن  با  غریب  در شهري  را  زندگي مشترک خود  پادشاه، 
 .(38)همان:بسیار تنبل شروع کرد« 

 است:در داستان »راستان و چاخان«  نیز صفت زیبایي مورد توجّه بوده
 . (49)همان:»دختر زیباي پادشاه به عقد راستان درآمد« 

قصّۀ اصلي  شخصیّت  کچلي  عمده  وصف  فروش،  پشکل  ویژکچل  گي ترین 
 است: جسماني است که در داستان از آن یاد شده

کرد که در این دنیا فقط یک مادر پیر  »در یک آبادي کوچک، پسرِ کچلي زندگي مي
 . (61)همان:داشت« 
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 ها توجّهي نشده است. مراد« به شرح ویژگیهاي جسماني شخصیّتدر قصّه »خاص
 »کُرِ کچل« است: هاي طبیعي و سنّ از ویژگیهاي جسماني در داستان عارضه

مي زندگي  پیرزني  دورافتاده،  و  کوچک  دهي  احمد  »در  نام  به  کچلي  نوه  که  کرد 
 . (85)همان: اش یک بز خوب و شیرده داشتند« داشت. پیرزن و نوه

  شاخ و برگهایم خشک آبي، بسیاري از  ام و از بيبیني که من تشنهدرخت گفت: مي              
ه بروي و از او بخواهي که آبش را به پاي من بریزد  شده است. تو باید پیش چشم

 . (88)همان: برگهایم زیاد شودتا سیراب شوم و 
جا گذاشتن دُمِ  ها پرت کردند و با به  ها همگي از ترس، خودشان را از شاخه»روباه

شاخه روي  روباه  خود  دسته  یک  آنها  دیگر  حالا  فرارگذاشتند.  به  پا  بریدهها  را    دمُ 
 . (90)همان: ادند« د تشکیل مي
و عاقلي خودش را به آنها رساند و با میانجیگري او دو دسته با هم آشتي  پیر  »روباه  

 . (91)همان: کردند« 
« قصّۀ  خاص«  در  دمُ  توصیف  روباه  چهره  حالت  و  سنّ  ظاهري،  وضعیّت  قیافه، 

 است: شده

دندان   دمُ خاص  روباه  گفت:  الماس »روباه...  ایل  چو  طایفه  یفي  حجوان  خاص  از 
حیفي است. ببر با صبر    جواناست. شیر با شمشیر، سلطان نخجیر، هم مرشد هم پیر،  

 . (94)همان: حیفي است«  جوانآن دشمن گبر 
 ، جواني و نیرومندي است: گر«»مرد حیله ترین ویژگي جسماني در قصهعمده

نظر   از  که  افتاد  جواني  پسر  به  چشمش  شهر  از  بیرون  در  ثروتمند...  مرد  »روزي 
 . (99)همان: چیزي کم نداشت«  اني و نیروجو

تنها ویژگي را«  مَرد زن را خوب مي»   در قصّۀ  جسماني   بیان سنّ،  مَرد  یا زن  سازد 
 است: 

»دختر... رنگِ پریده پدر را دید و بر سر »تنیري« داد زد که دست پدرم را ببوس و  
دون ترحم مرا به ناتواني بود که شما بجوان  به پاي او بیفت... و گفت پدر این همان  

 . (51: 1388)آزادبخت،  عقد او درآوردي« 
جسماني در داستان    ، مهمترین ویژگي»کشاورز و سه مَرد شیّاد«  یادکرد سنّ در قصّۀ 

 است: 
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که   را  فرزندش  کشاورز،  مَرد  خواند«    نوجوان»روزي  فرا  بود،  شده  رشیدي 
 . (173)همان:

بدگو«،    در قصّه فیزیکي شخص»وزیر  نویسنده  یّتسنّ و وضعیّت  توجّه  -ها مورد 
 است: 
شکارچي،    ساله»پسر  چهارده  از   سیزده،  دور  مراتع  از  یکي  در  روزي  بود؛  شده 

 . (73)همان:رو شد« روبه ساليمیانروستا با مرد 
از   کم»پادشاه  شد«    سنّ  خشنود  بسیار  او  ادب  و  ورزیدگي  و  شکارچي  پسر 

 . (74)همان:
رمه میان  لاغرياش  »در  رنگ  سبز  و   اسب  شیر  با  چهل شب  و  بگیر  را  آن  دارد. 

 . (86)همان:خرما در پرورش آن بکوش تا با تو اُنس گیرد« 
رنگ،    خواهم هم سیاه باشد و هم سفید، هم زن باشد و هم مرد«،»زني مي  در قصۀ

ترین ویژگیهاي جسماني است که تصویر گویایي از  قیافه، مو، لباس، سن و چهره عمده
 دهد:  ا  در اختیار خواننده قرار ميهاي داستان رشخصیّت

 سفید و چون شیر،    سیاهخواهم که چون شب،  »پسر پادشاه گفت: من همسري مي
 . (21:  1395)آزادبخت: باشد هم زن باشد و هم مَرد« 

»در شهر مَردي وجود داشت که تنها یک فرزند داشت و آن دختري بود که چون  
رسیده بود و    سنّ ازدواج... این دختر به  درخشیدو چون پنجه آفتاب مي  زیبا  قرص ماه

 . (22)همان:خواستگاران زیادي داشت« 
 . (23)همان:شب، اندام زیباي او را در برگرفت«  سیاهي»... گیسوان بلندش چون 

با   و  آستین  و  کرد  جمع  سرش  روي  بر  را  آفتاب  چهره»گیسوانش  چون  که  اش 
 . )همان(تابید، پدیدار شد« مي درخشان

  هاي داستاني ترین ویژگیهاي جسماني شخصیّتسن، زیبایي از عمده  توصیف ادب،
 است:   »کار علاجوي، بلاجوي«

در   که  داشت  رعنایي»دختري  و  بود«    زیبایي  زمانه  زلیخاي  گویي  نداشت؛  همتا 
 . (93)همان:

  چیزي بودند؛ پسري داشتند. پسري فهمیده و مؤدّب که از فقیر و بي  پیرمرد و پیرزن              
گذاشت  نمي کهولت سنّ و ناتوانيجان و دل در خدمت پدر و مادر بود و با وجود 

 . (94)همان:  در دل پدر و مادر تکان بخورد آب
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 .)همان(اي دختر پادشاه است« که تو دیده  پري پیکر»آن 
 است:اي شدهها توجه ویژه ظاهري شخصیّت  در داستان سه چارکي به قیافۀ
نها  ر تربیت و پرورش آنها تلاش کردند و هر کدام از آ»برادر کوچک با همسرش د

 . (157:  1395)آزادبخت، تبدیل شدند«    پسري کوچکبه 
که   وحشي،  آدم  دیدند  مي»...  زانو  تا  ریشش  و  سر  با  رسیدموهاي  و  شد  پیدا   ،

 . (159)همان:فحاشي کردن و عصبانیت به اسبها حمله کرد« 
 . (164)همان: بودند«   شبیه همشکل و قیافه ظاهري تقریباً»برادران در 

 . )همان(چارکي داشت« و بسیار عفیف به نام سه زیبا»این پادشاه، دختري 

 ویژگیهای ذاتی 3-2
  اي با اخلاق و روحیاّت انسان در پیوند است، توان و ظرفیّت گونهویژگیهاي ذاتي، که به

یمات و رسیدن به رو شدن با ناملاهاي انساني و نمادین را براي روبهروحي شخصیّت
هاي ویژه یا قرار گرفتن دو شخصیّت در  دهد. قرار گرفتن در موقعیّتآرزوها نشان مي

آنان مي بیان رفتارها و ویژگیهاي  شود. نکتۀ مهم این است که  موقعیّتي مشابه، موجب 
بزنگاه در  ذاتي  رفتارهاي  ویژگیهاي  خاص،  جلوه  شخصیّتهاي  پذیرش  قابل  را  ها 

خوامي و  بدیندهد  کنشننده  درک  و  مشاهده  آمادۀ  شخصیّتگونه  برحسب  هاي  ها 
مي شخصیّترخدادها  انحراف  صورت  در  کنش  شود.  و  باورناپذیر،  محور،  این  از  ها 

بي آنها  ميداستاني  تصنعي  یا  وقتيمعني  برخورد    شود.  متعددي  حوادث  با  قهرمان 
»متناقضمي ویژگي  ميکند،  دست  به  عمقنما«  باعث  و  انساني  آورد  جنبه  به  بخشي 

کند؛ بلکه  شود. این خصوصیّت »ثبات خلق و خوي شخصیت را نفي نميشخصیّت مي
 .   (47: 1395)سیگر،افزاید« صرفاً چیزي به آن مي

حسادتکینه و  ملکورزي  ملکطلبي  و  فدارکاري  محمد  و  جسارت  و  جمشید 
ي قصّۀ »برادرها« شمرده  هاي اصلخورشید، ویژگیهاي ذاتي و تقریباً ثابت شخصیّتملک

 شود: مي
خورشید از همین زمان  »کینه و حسادت دو برادر نسبت به برادر کوچکترشان، ملک

 . (22:  1387جویي،)امیري کلهاوج گرفت« 
همه»ملک در  که  به    خورشید  رفتن  براي  نیز  بار  این  بود،  فداکار  و  جسور  کاري 

 .  )همان( داخل چاه پیشقدم شد«
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ویژگ بیان  داستانبراي  کلّ  در  ذاتي دختر  آهو شد«  ي  که  و    »پسري  واژه خوبي  از 
 ورزي استفاده شده است:براي نامزد قبلي پادشاه، حسادت و کینه

خاطر زیبایي  »چند روزي از ماندن دختر در خانۀ پادشاه آن شهر نگذشته بود که به  
 .)همان(کردند« و خوبي زبانزد همگان شد و همه از او تعریف مي

ورزید و به فکر انتقام  نامزد قبلي پادشاه که بشدّت به زن شاه حسادت و کینه مي  »...
 . (33و34)همان:  گرفتن از او بود«

 است:مرد یا زن«، تنبلي مرد، شاخصترین ویژگي است که به آن اشاره شده» در قصّۀ
 . (38)همان:کشید« »مرد تنبل... شب و روز در خانه دراز مي

ذاتي خصلتک  ویژگیهاي  ميه  منعکس  را  شخصیّت  نامحدود  در  هاي  قصّۀ  کند 
 خورد.چشم نميبه  »راستان و چاخان«

باوري لوحي و خوشمراد و سادهمراد« در کل داستان بر تنبلي خاصدر قصّۀ »خاص
 است: زنِ مرَد کشاورز تأکید شده

ن مسئله، آنها  داد و ایمراد بود که تن به کار و زندگي نمي»بدتر از همه تنبلي خاص
 . (53)همان: کرد«را بیشتر تهیدست و فقیر مي

حال عصباني شد و گفت پول بابت چه  باوري بود با این»زن که آدم ساده و خوش
 . (58)همان: بدهم« 

فروش« و  »کُرِکچل« به ویژگي ذاتي مشخّصي اشاره نشده  کچل پشکل»  هايدر قصّه
 است. 

 گرگ، خندان بودن اوست: ویژگي ذاتيروباه دمُ خاص« »در قصۀ 
 . (94)همان:خنده، جوان حیفي است« »گرگ، سرور بنده که همیشه مي

 ساده لوحي است:  گر«،مرد حیلهدر  قصّۀ » ویژگي ذاتي
»جوان از روي سادگي فریب خورد و داخل پوست بزغاله رفت... مرد ثروتمند در 

پو درِ  که  کشید  فریاد  جوان  چقدر  هر  و  بست  محکم  را  باز  پوست  کند،  باز  را  ست 
 . (100)همان: نکرد«

شخصیّت محوري، که به »تنیري«    سازد یا زن مرَد را؟«را خوب مي »مَرد زن در قصّۀ 
 است:معروف است، بسیار تنبل توصیف شده

 هاي لازم را روي او )تنیري( انجام دادند؛ مثلاً زیرش آب ریختند؛ تکان»آزمایش
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تن را تحمّل کرد، ولي زحمت تکان خوردن را به  نخورد؛ آتش روي او انداختند، سوخ
 . (38:  1388)آزادبخت، خود نداد« 

 ذاتي او در کلّ داستان است:  یژگيو ،وزیر بدگو«بدگو بودن براي وزیر در قصّۀ »
 .(80)همان: »تنها کسي که از بذل و بخشش شکارچي محروم ماند، وزیر بدگو بود« 

دیگر یکي  بودن«  ادب  »با  قصّه،  این  شخصیّت  در  ذاتي  از  ویژگیهاي  دیگر  از  ها 
 مطرح شده است: 

شد«   خشنود  بسیار  او  ادب  و  ورزیدگي  و  شکارچي  پسر  کم  سنّ  از  »پادشاه 
 . (74)همان:

 ورزي است: دیگر ویژگي ذاتي در قصّۀ مورد بحث، کینه
 .(75)همان: »... وزیر از این رفتار پسر شکارچي کینه به دل گرفت«  

جوان و شیّاد بودن براي سه مَرد شهري در شمار ویژگیهاي    دليخام بودن و ساده
 است:  »کشاورز و سه مَرد شیّاد« ذاتي در داستان

 . (175)همان: »جوان خام، فرداي آن روز از همان دروازه قبلي وارد شهر شد« 
 . (177)همان: دل به هم چشمکي زدند.« »سه شیّاد... با دیدن یک روستایي ساده

عاقل    هم سیاه باشد و هم سفید، هم زن باشد و هم مرد«،  ،اهمخو در قصّۀ »زني مي
 و فهیم بودن از ویژگیهاي ذاتي پسر پادشاه و دختر است: 

 . (21: 1395)آزادبخت،  »پسر پادشاه، فردي عاقل، فهیم و دانشمند بود« 
 . (22)همان: »او انواع مهارتهاي رزمي را فراگرفته بود. دختري عاقل، فهیم و توانا بود« 

 است:هم چنین صفت حجب و حیا به دختر پادشاه نسبت داده شده
دو   من  پادشاه  پسر  گفت  رسا  و  فصیح  زباني  با  و  حیا  و  حجب  نهایت  با  »دختر 
ویژگي را نشانت دادم و ویژگي سوم را هم دارم؛ زیرا دختر هستم و جنسیّت زن دارم  

 . (23)همان:« را به شوهري انتخاب کنمو حاضرم شما 
« قصّۀ  ودر  گرگ  کلیشه  روباه«،  رفاقت  کل  صفت  در  است  مکّاري  که  روباه،  اي 

 داستان مشهود است: 
 . (86)همان:»گرگ براي بار دوم فریب روبه مکّار را خورد« 

« تکراري  ذاتي  ویژگیهاي  از  استاد  بودنِ  جادوگر  و  بلاجوي« مکار  علاجوي،  کار 
 است: 
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 . (102)همان:و نیست«   »پدر جان! این مرد مکّار و جادوگر، استاد من نبوده
 است:در این قصّه هم چنین »فهمیدگي و ادب« مورد تأکید قرار گرفته

چیزي بودند؛ پسري داشتند. پسري فهمیده و مؤدّب که از  پیرمرد و پیرزن فقیر و بي              
گذاشت  جان و دل در خدمت پدر و مادر بود و با وجود کهولت سنّ و ناتواني نمي

 . (94)همان:در و مادر تکان بخورد« آب در دل پ 
 چارکي« است:ذاتي »سه عفّت ویژگي  چارکي«،در قصۀّ »سه

 . (166)همان: چارکي داشت« »این پادشاه، دختري زیبا و بسیار عفیف به نام سه
ها از نوع مستقیم  دهد که بیشتر توصیفات ذاتي شخصیّتبررسي حکایتها نشان مي

است و هم ماوراي زمان. درنتیجه برتري توصیف    است. »توصیف مستقیم، هم صریح
مي بر جاي  پایدار  و  قدرتمند  اثر خردمندانه،  خواننده  بر  متن خاص  هر  در  -مستقیم 

 .(85:  1387کنان، -)ریمونگذارد« 
ها بر فضایل اخلاقي، که بسیاري از آنها با عنوان ویژگیهاي  تأکید گویندگان این قصّه

شخصیّت دلا ذاتي  شد،  مطرح  این  ها   به  اعتباردهي  و  بخشي  ارزش  بر  مستقیمي  لت 
 اي از علاقۀ گویندگان به انتقال آنها به مخاطبان بوده است. ها و نشانهفضیلت

 ویژگیهای انگیزشی  4-2
است. در پاچاها،  ها اشاره شدهویژگیهاي انگیزشي شخصیّتگونۀ ضمني به  ها بهدر قصّه

و در طي ماجرا و حوادث داستاني تجلّي  ها، کاملاً مشخص است  انگیزشهاي شخصیّت
ميمي رو  هدفي  به  شخصیّت  انگیزه،  تأثیر  تحت  که  معنا  بدین  مسیر یابد؛  در  آورد؛ 

گذارد تا داستان به نقطۀ اوج برسد. در نهایت از این ویژگي انگیزشي  مشخّصي قدم مي
تأثیر قرار دادن مخاطب و براي بیان چگونگي و چرایي رفتار بشر استفاده   براي تحت 

کند و  شود. البتّه در کارکرد دیگري، این ویژگي، قدرت تخیّل مخاطب را تقویت ميمي
شود. این ویژگیها در  گونه سحرآمیزي در ذهن و قلب مخاطب ماندگار ميشخصیّت به

تواند به پیرنگ یاري رساند؛ حوادثي بیافریند؛ ماجراجوییهایي را سبب شود و داستان مي
 موجب نقطۀ عطفي بشود و مسیر داستان را تغییر دهد.  در روایت، گاهي

به   انگیزشي  ویژگیهاي  توضیح  در  »برادرها«  قصّۀ  و  در  همسر  انتخاب  اشتیاق 
 توان اشاره کرد:وجوي فرزند گمشده ميجست
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»پیرمرد گفت دختر کوچک پادشاه براي انتخاب همسر آیندۀ خود شرط و شروطي  
ملک است...  داده  وسوقرار  و چگونگي شرطمحمّد  را جویا شد«  سه شد  )امیري بندي 

 . (12:  1387جویي، کله
جمشید کنجکاو شد و تصمیم گرفت دختري را که همۀ مردم شهر، این همه  »ملک

 . (13)همان:مشتاق دیدنش هستند براي یک لحظه هم که شده از نزدیک ببیند« 
انگیزۀ  د پادشاه به  شوزیبایي دختر است که باعث مي  »پسري که آهو شد«،  در قصّۀ
 خواستگاري دختر برود.  آن زیبایي به

»زیبایي دختر، چشم پادشاه جوان شهر را گرفت تا جایي که از دختر خواستگاري  
 . (33)همان:کرد و او را به عقد خود در آورد« 

تحرّک   باعث  پادشاه،  لذیذ و خوش طعم دختر  بسیار  یا زن«، غذاي  در قصّۀ »مرد 
 شود:مرد تنبل مي
طعمي                 خوش  و  لذیذ  بسیار  غذاي  پادشاه  دختر  که  که  بود  پنجم  یا  چهارم  روز 

گرسنه که خیلي  مرد  کرد.  ناامید درست  زنش  کمک  از  دیگر  از طرف  و  بود  اش 
شده بود به تلاش افتاد و هر طوري بود به خودش تکاني داد و دستش را به غذا 

 . (38)همان:رساند 
قصّۀ   چدر  و  ثروت، اخان«»راستان  به  دستیابي  چگونگي  دربارۀ  راستان  سخنان   ،

دارد که به آسیاب خرابه برود و گنج را  شود و او را بر آن ميباعث تحریک چاخان مي
 به دست بیاورد:

»راستان که همه حرفهاي آنها )سخنان حیوانات براي دستیابي به ثروت( را شنیده  
 . (38همان: )بود در دلش گفت: کاریت نباشد تا فردا« 

شود که پسر  پیرزن با مراقبت و مهرباني بیش از حد باعث مي  « مرادخاص»در قصه  
 مصمم، و دوباره به کار کشاورزي مشغول شود: 

مراد، که هرگز  پیرزن... آب آورد و دست و پاي پسرش را با آب گرم شست. خاص              
مادرش   به طرف  رو  بود،  ندیده  این خوشي  به  را  گفت چند روز  خودش  و  کرد 

 . (56)همان:دیگر هم باید به سرِ زمین بروم و آن را آبیاري کنم 
پشکل »کچل  قصۀ  عبارت  فروش«در  انگیزشي  دوري  ویژگیهاي  از:  گزیدن  است 

انگیز پسرِکچل دربارۀ فروش  پسرِکچل و تظاهر به نگراني براي بارش، حرفهاي وسوسه
 شود:ورزي اهالي منجر ميه طمعچرم خشکیده و گرفتن طلا و جواهر که ب
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برد و با سر ميدید پسرِکچل شبها را دور از دیگران به  »... یکي از کاروانیان که مي
خوابد، کنجکاو شد و از او پرسید: راستي بار  دلهره و نگراني براي بارش تا صبح نمي

 ( 62)همان:الاغت چیست؟« 
چرمها               شهر،  در  بله  گفت:  ميپسرِکچل  جواهر  و  طلا  برابر  را  خشکیده  خرند.  ي 

گاو جان  به  حرف  این  شنیدن  با  تا  آبادي  بریدند  سر  را  آنها  و  افتادند  هایشان 
کنند«   با طلا عوض  پسرِکچل  مثل  ببرند و  به شهر  کرده و  را خشک  چرمهایشان 

 . (64)همان:
ماست    است که خوردن نان وگونه روایت شده این«،  کُر کچل»در بخشي از داستان  

 شود:شود کُر کچل، قبل از طلوع خورشید بیدار سبب مي
کرُِکچل مي نام  به  شناختند به شوق خوردن نان و ماست، هر  »احمد که همه او را 

 . (85)همان:شد« روز صبح قبل از طلوع خورشید از خواب بیدار مي
دمُ خاص«   »روباه  قصّۀ  نيدر  به  اوعلاقۀ چوپان  اصلي  انگیزۀ  روباه،  به    لبک  براي 

 خرد:  دهد و آن را مياي به روباه مي همین دلیل بزغاله لبک است؛ به آوردن ني دست
لبک را از روباه  اي داد و آن نيلبک روباه خوشش آمد؛ بزغاله»روزي چوپاني از ني

 . (93)همان:خرید« 
« قصّۀ  حیلهدر  انگیزهگر«مرد  خوب  مُزد  کسب  است؛ ،  پویایي  و  تحرکّ  براي  اي 

شخصیّتینبد از  یکي  جوان،  که  را  صورت  ثروتمند  مرد  کاري  پشنهاد  قصّه،  هاي 
شود تا پسر  اي براي ماهي ميپذیرد. هم چنین نیکي پسر جوان در حقّ ماهي، انگیزهمي

 را نجات دهد:
دهد، قبول کرد و همراه او شد«  که دید مرد ثروتمند مُزد خوبي به او مي»جوان وقتي

 . (99)همان:
از را ماهي  »یکي  او  بود،  کرده  نیکي  او  حق  در  جوان  روزي  که  دریا،  توي  هاي 

 . (101)همان:شناخت و قبل از اینکه آسیبي به جوان برسد او را به ساحل آورد« 
احساسات مادرانه، تهدید دختر    سازد یا زن مَرد را«،در قصّۀ »مَرد زن را خوب مي 

باع آن  ارزشهاي  و  با سفر  پندها  ارتباط  انگیزه شخصیّتپادشاه،  ایجاد  داستاني  ث  هاي 
 است:  شده

ها و التماسهاي »تنیري«، احساسات مادرانۀ پیرزن را تحریک کرد و پیرزن  کم ناله»کم
 . (39:  1388)آزادبخت، ها را نزدیکتر ببرد« پیش رفت تا کشمش
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کاري خواهد   دنبال  که  داد  قول  پادشاه  دختر  به  و  ترسید  تهدید  این  از  تنیري   ...«
 . (42)همان: شت« گ

»از آنجا که همه پندهاي خریداري شده در رابطه با سفر بود، تصمیم گرفت به هر  
 . (42)همان: طریقي شده با کاروان تجّار شهر حرکت کند« 

بدگو« »وزیر  قصّۀ  ضدّ    ،در  شدن  برانگیخته  و  انگیزه  ایجاد  باعث  که  ویژگیهایي 
به وزیر و بي است از: سکه ندادن پسر شکا  قهرمان شده، عبارت به  رچي  توجّهي پسر 

 التماسهاي او:
سکّه شکارچي...  سکه»پسر  درباریان  از  کدام  هر  به  گرفت؛  را  وزیر  ها  الاّ  داد،  اي 

بدگو و به روستاي خودشان با دست پر بازگشت. وزیر از این رفتار پسر شکارچي کینه  
 . (75)همان:به دل گرفت و ... به فکر انتقام افتاد« 

... براي جلوگیري از خونریزي بیشتر تصمیم گرفتند خود را تسلیم کنند... »میمونها  
 . (87)همان: « 

قصّه فریبکار  مرد  شیادي سه  شیّاد«،  مَرد  و سه  »کشاورز  مرد  در قصۀ  تحریک  باعث   ،
 جویي است: کشاورز براي انتقام

 . (177)همان:دل به هم چشمکي زدند« »سه شیّاد ... با دیدن یک روستایي ساده
« داستان  ميدر  مرد«،   ،خواهمزني  هم  و  باشد  زن  هم  سفید،  هم  و  باشد  سیاه    هم 

آرزوي مونس و همدم داشتن، گفتن ویژگیهاي دختر به پسر پادشاه براي ایجاد علاقه  
عوامل   از  نگراني  و  دلهره  ایجاد  و  سفر  از  پادشاه  پسر  بازگشت  شدن  طولاني  او،  در 

 هاي داستاني است: بخش شخصیّتانگیزه
»به مشاوران پادشاه گفت: »آرزوي هر جواني است که روزي تشکیل خانواده بدهد  

 . (21:  1395)آزادبخت، و صاحب مونس و همدم شود« 
»پدر پذیرفت و به دربار رفت و آنچه را دخترش به او گفته بود )داشتن ویژگیهاي  

گرفت تا دختر  همسر موردپسند پسر پادشاه( به اطّلاع آنها رساند و پسر پادشاه تصمیم  
 . (22)همان:را از نزدیک ببیند« 

»مدّتي از سفر پسر پادشاه گذشت و چون بازگشتنش طولاني شد، نامزدش به دربار  
 . (24)همان:رفت« 
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شود  بوي پنیر تازۀ چوپان، باعث تحریک روباه مي  روباه«،  در قصّۀ »رفاقت گرگ و
 دست آورد:تا آن را به 

دیدند  درختي ایستاده بودند و تدارک صبحانه را مي  اش در زیر »چوپان و سگ گلَِّه
و بوي پنیر تازۀ آنها روباه را به هوس انداخت و تصمیم گرفت به هر شکل ممکن پنیر  

 . (83)همان: دست آورد« را به 
ورزي  قول ازدواج جوان با دختر پادشاه و طمعدر داستان »کار علاجوي، بلاجوي«،  

 شود: شمرده مي هاي داستانشخصیّت رین انگیزهبه پیشنهاد صد سکۀ اضافي، مهمت
به دربار خواهند رفت. پسر   »به او قول دادند که فردا براي خواستگاري دختر شاه 

 .(95)همان:جوان این وضعیّت را دید؛ آرام گرفت و از ناله و زاري دست برداشت« 
پذیرفت    ها»مرد جادوگر صد سکه دیگر اضافه کرد. پدر وسوسه شد و از ذوقِ سکه

 . (104)همان: تا قوچ را با گردنبندش بفروشد« 
هم   سرکوفت  چارکي«،  »سه  قصّۀ  پیدا  سنّدر  براي  برادران  تحریک  باعث  وسالان 

 شود: کردن پدرشان مي
شد و به برادران سرکوفت  هاي آنها برانگیخته ميوسالانسنّ  رشک و حسادت هم              

تان برسید بروید و به حال پدر دیوانه و وحشي  زدند که اگر خیلي خوب هستیدمي
پناه   خواستند تا سرگذشت پدر را براي  بردند و از او  و او را پیدا کنید... به مادر 

 . (158و 159)همان: آنها نقل کند 
 محمد راز خود را بیان کند:  شود که ملکاي ميعلاقۀ پیرزن، انگیزه

انداز»ملک به  پیرزن  که  برد  پي  وقتي  دارد  محمد  دوست  را  او  واقعي  مادر  یک  ه 
 . (168)همان: تصمیم گرفت راز خود را با او در میان بگذارد« 

 ای اندیشه-ویژگیهای فکری 5-2
ها آمادگي او را براي شروع  گیري شخصیّت در قصّهقدرت اندیشه و در نهایت تصمیم

نشان ميبه این  کاري  بروز  قصّۀها  در  رفتارهایي  دهد.  مبیّن  در طول  ویژگیها  که  است 
توان این گونه پنداشت که راوي، ذهنیّت خواننده را  روایت ممکن است رخ دهد. مي

تواند در عمل اتّفاق نیفتد و همین  کند که البتّه ميبراي پذیرش رخدادي ویژه آماده مي
نوعي شگفت و  برساند  یاري  قصّه  پویایي  به  نیز  تلقّي شود. شخصیّت  موضوع  آفریني 

رو شود. این ویژگي تا حدي  شود مگر اینکه با دوراهي انتخاب روبهنمي  منحصر به فرد
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مي  مشخّص  زندگي  به  را  راوي  خاص  نگاه  و  مکایدئولوژي  است:  کند.  معتقد  کي 
مي بحراني  شرایط  در  که  تصمیماتي  در  انسان  یک  حقیقي  آشکار  »شخصیّت  گیرد 

باشد این آشکارشدن کام مي بیشتر  لتر است و تصمیمي که  شود. هرچه بحران و فشار 
 . (69: 1391کي، )مکشود به سرشت بنیادي شخصیت نزدیکتر« گرفته مي 

شرط »برادرها«  قصّۀ  دختر  در  تماشاي  او،  ثروت  تصاحب  و  پادشاه  دختر  با  بندي 
خورشید قبل از رسیدن به سرزمین آباء  پادشاه بدون پرداخت وجه و از بین بردن ملک

 شود: اي مطرح در روایت شمرده مياندیشه-و اجدادي، جزء ویژگیهاي فکري
ميملک                این،  از  بهتر  چه  اندیشید:  خود  با  شرطمحمد  پادشاه  دختر  با  بندي  روم 

کنم؛ شاید بتوانم او را شکست بدهم و به این وسیله، دختر پادشاه و همۀ ثروت  مي
گردند، پیروزمند نزد پدر گاه قبل از اینکه برادران دیگرم باز  او را تصاحب کنم. آن

 . (12:  1387جویي، )امیري کلهبازگردم و تخت پدر را تصاحب کنم 
این  ملک                   مردم شهر،  که همۀ  را  و تصمیم گرفت دختري  کنجکاو شد  جمشید 

همه مشتاق دیدنش هستند براي یک لحظه هم که شده از نزدیک ببیند ... با خود  
پاد دختر  او  »اگر  اگر  گفت:  دیگر  طرف  از  هستم.  پادشاه  پسر  هم  من  است،  شاه 

داده طلا  سکه  ده  دختري  تماشاي  براي  من  که  بفهمند  من  برادران  مرا اروزي  م، 
 . (13)همان: سرزنش و مسخره خواهند کرد

، انتقام گرفتن نامزد قبلي پادشاه از همسر فعلي پادشاه، در قصّۀ »پسري که آهو شد«
 کند: هاي قصّه را درگیر ميي از شخصیّتاي است که ذهن یکاندیشه 

ورزید و به فکر انتقام  »... نامزد قبلي پادشاه که بشدّت به زن شاه حسادت و کینه مي
 .(33و34)همان: گرفتن از او بود...« 

تواند  در قصّۀ »مرد یا زن« تفکرّ غالب بر شخصیت پادشاه این است که فقط مرد مي
 سازد:اي باز زن، موجود شایسته

تواند از مرد عنصري خوب و ورزید این زن است که در زندگي مي»زن اصرار مي
شایسته بسازد؛ اما پادشاه با این طرز تفکّر زنش سخت مخالف بود و معتقد بود که فقط 

 . (37)همان:اي بسازد« تواند از زن، موجود شایستهمرد مي
رهایي یافتن از آمد و شدهاي    مراد برايصمراد«، فکر و تصمیم خادر قصّه: »خاص

 دهد:اي قرار ميمرد کشاورز، داستان را در مسیر تازه
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هاي شب بالاي سر  مراد گفت: مادر امشب خودت را به مردن بزن. من نیمهصخا              
کنم که این مرد غریبه مادرم را کشت. تو هم  آیم و شروع به گریه و زاري ميتو مي
 . (59)همان:به مردن بزن تا شاید دست از سر من بردارد طور خودت را همین

آبادي،   اهالي  همۀ  دعوت  براي  پسرِکچل  تصمیم  فروش،  پشکل  کچل  قصۀ  در 
 اش را تغییر دهد: تواند مسیر زندگي او و دایه تصمیمي خردمندانه است که مي

مي               فکر  هرچه  من  دایه جان،  ميببین  امسالکنم،  تو  و  من  یک    بینم  با  را  زمستان 
ام... ما باید تنها گاومان  اي کشیدهتوانیم سر کنیم. به این خاطر نقشهکیسه آرد نمي

جا نان کنیم و از همۀ اهل آبادي دعوت کنیم که  را سر ببریم و کیسه آردمان را یک
  . (61و62)همان: ما باید اهل آبادي را غذا بدهیم یک شب به مهماني ما بیایند و

و سوگند مردان آبادي براي به قتل رساندن پسرِکچل از دیگر ویژگیهاي    عهد کردن
 اي حاکم بر بخشي از روایت است: فکري و اندیشه

 . (66)همان:بار همگي با هم سوگند یاد کردند که پسرِکچل را به قتل برسانند« »این
پس    اندیشۀ یافتن علّت ناپدید شدن ماست، تصمیم روباه براي  در قصّۀ »کرُ کچل«،

روباه  تصمیم  پیرزن،  از  خود  دمُ  بيگرفتن  براي  هاي  روباهدم  بقیۀ  از  از  دوري  ها 
 شود:هاي غالب و مطرح روایت شمرده مي اندیشه

پیدا   را  ماست  شدن  ناپدید  علّت  تا  شده  هرطور  کرد  عهد  خودش  پیش  »پیرزن... 
 . (87)همان:نکند، آرام ننشیند« 

و رفته  پیرزن  نزد  گرفت  تصمیم  بگیرد«    »روباه  پس  او  از  را  دمُش  شده  هرطور 
 . (87)همان:

بي»روباه روباه هاي  بقیه  از  دور  براي سکونت خود،  را  جایي  گرفتند  تصمیم  ها  دمُ 
 . (90)همان: انتخاب کنند« 

دمُ خاص« »روباه  قصّۀ  ميدر  فرو  فکر  به  را  روباه  شیر،  نابینا شدن  این  ،  از  تا  برد 
 موقعیّت جدید بهره ببرد:

نابینا شده و دیگر نمي»وقتي رو به فکر فرو  باه دید شیر کاملاً  ببیند  تواند جایي را 
 . (97)همان:رفت ...« 

»مرد حیله قصّۀ  تصویري    گر«،در  نجات خود،  راه  در مورد  پسر جوان  کردن  فکر 
شخصیّت ارزیابي  از  و  روشن  گرفتاریها  از  برونشد  راه  گزینش  براي  داستاني  هاي 

 رنجهاست: 
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تا چند روز جوان در آنجا گرسنه و تشنه ماند در این فکر که چگونه خودش را                 
نجات بدهد؛ اماّ هر کاري کرد فکرش به جایي نرسید... تصمیم گرفت خودش را  
از آن بالا به دریا پرت کند؛ اگر شانس بیاورد و زنده بماند که چه بهتر وگرنه مُردن  

 . )همان(در کوه سخت بود 
پاسخ وزیران قبلي، اندیشۀ پادشاه در مورد سخن دخترخود، تصمیم به فکر کردن به  

هاي قصۀ »مَرد  اي شخصیّتاندیشه  -سفر و فکر کردن دربارۀ پند اوّل، ویژگیهاي فکري
 به شمار رود: سازد یا زن مَرد را؟«زن را خوب مي

 . (36:  1388)آزادبخت، »وزیر به فکر فرو رفت و به پاسخ وزیر قبلي اندیشید...« 
»از آنجا که همه پندهاي خریداري شده در رابطه با سفر بود تصمیم گرفت به هر  

 . (42)همان:طریقي شده با کاروان تجّار شهر حرکت کند« 
افتاد و پیش خود فکر کرد که این همان  بود  پندي که خریده  به یاد اولین  »تنیري 

 . (43)همان: چاره است« 
بدگو«،   براي  جویي  انتقامدر قصّۀ »وزیر  نقشه  تهیۀ  تسلیم شدن،  پسر شکارچي،  از 

 هاي تأثیرگذار در داستان است: پایان دادن به ظلم وزیر، اندیشه 
اي داد، الّا وزیر بدگو  ها را گرفت به هر کدام از درباریان سکه»پسر شکارچي... سکّه

به   بازگشت. وزیر از این رفتار پسر شکارچي کینه  با دست پر  و به روستاي خودشان 
 . (75)همان: دل گرفت و ... به فکر انتقام افتاد« 

کشید«   نقشه  وزیر  بدگوییهاي  و  ظلم  به  دادن  پایان  براي  و  نخوابید  تا صبح  »پسر 
 . (90)همان:

« قصّۀ  شیّاد«  در  مَرد  و سه  فکري  کشاورز  ویژگیهاي  ویژگیهاي  اندیشه  -نیز  و  اي 
شده توصیف  هم  کنار  در  بدین  قطعي  بلافاصلاست؛  که  اقدام  گونه  اندیشه،  از  پس  ه 

 است: عملي انجام شده
فرزندش   از  بار  این  و  بفروشد  داشت  که  مریضي  گوسالۀ  گرفت  تصمیم  »کشاورز 

 . (176)همان: خواست تا او را همراهي کند و از تجربیات پدر استفاده کند« 
اي دیگر در صدد »کشاورز... تصمیم گرفت تا درس عبرتي به سه شیّاد بدهد تا دفعه

به سه    فریب  را  آن  تصمیم گرفت  به همین منظور الاغي داشت و  و  نیایند...  بر  کسي 
 . (177)همان:شیّاد بفروشد« 
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مرد کشاورز  از  اصرار  و  التماس  با  بخرند...  را  گرفتند خرگوش  تصمیم  شیّاد  »سه 
 . (181)همان:خواستند تا خرگوش را به آنها بفروشد« 

قصّۀ مي  در  ه  ،خواهم»زني  و  باشد  سیاه  مرد«هم  هم  و  باشد  زن  هم  سفید،  ، م 
هاي قصّه در واقع  ویژگي فکري مشخّصي مطرح نشده است و کنش یکي از شخصیّت

این   باعث حضور  که  بیان شده است  مسائلي  داستان  نیست. طي  یا عهدي  فکر  نتیجۀ 
مي متن  در  پادشاه  عبارتها  که  است  دلیل  این  به  عبارت  این  اول  سطر  در  مثلاً  شود؛ 

بُرد  ختر مورد علاقۀ پسرش را پیدا کند. سطر دوم، دختر انگشت خود را ميخواهد دمي
به  پادشاه  بازگرداند. سطر سوم، پسر  به خود شاه  را  انبارداران  تا حیلۀ  نبرد  تا خوابش 

مي پي  اوست،  که مورد علاقۀ  متن،  نامزدش طي  در  ویژگیهاي  به عقد  را  و دختر  برد 
 آورد: مي

در شهر جار بزنند که هر کس دختري به این ویژگیها    »شاه جارچي راه انداخت تا
 . (22:  1395)آزادبخت، سراغ دارد به دربار بیاید« 

»دختر... با شمشیرش نوک انگشتش را زخم نمود و بر آن نمک ریخت تا آن شب  
 .(25)همان:را نخوابد« 

هفت   مدّت  به  و  نمود  برپا  عروسي  و  جشن  و  کرد  عقد  را  دختر  پادشاه،  »پسر 
 . (26)همان: روز شهر را آذین بستند« هشبان

قصّۀ بلاجوي«،  در  دیده  »کار علاجوي،  اثرگذار  و  مهم  تصمیم  الف(  مي   سه  شود: 
قصد تفرّج ب( قرار نهادن براي یافتن استاد پ( تصمیم به حضور   خارج شدن دختر به

 فروشي:یافتن در میدان حیوان
 . (94)همان:ج بپردازد«  »روزي دختر قصد نمود تا در خارج از شهر به تفرّ

آنها... به مشورت با هم پرداختند و قرار گذاشتند که فرداي آن روز پدر به سویي  -
 . (98)همان: برود و پسر به جانبي دیگر؛ شاید استادي را بیابند« 

فروشي شهر حضور یابد؛ شاید  »تصمیم گرفت تا به عنوان خریدار در میدان حیوان
 . (103)همان:چیزي دستگیرش شود« 

اي و ویژگیهاي قطعي در هم ادغام  اندیشه  -در قصه »سه چارکي«، ویژگیهاي فکري
 است.  شده 
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گروه آن  نتیجۀ  که  پدر،  کردن  پیدا  براي  برادران  هر  تصمیم  به  رفتن  و  بندي شدن 
»سه به  رسیدن  براي  کردن  فکر  است،  سویي  و  ختم سمت  زدن  نقب  به  که  چارکي« 

نه مي براي  پادشاه  فکر  ملکشود،  براي  شروط  شروط.  ادن  آن  بیان  نتیجه  در  و  محمد 
ملک کردن  فکر  همسایه،  کشور  سوي  به  حرکت  و  خواستگاري  به  در  تصمیم  محمد 

مقابل سه دیو و در نتیجه گرفتاري هر سه به دست آنها، فکر دختر پادشاه براي پنهان  
در نتیجه  نمودن لکۀ صورت و در نهایت، نهادن پارچه روي صورت، مشورت دیوها و  

 تحویل دادن تویل به دختر.
چند   به  منظور  همین  به  و  کنند  پیدا  را  پدر  طور شده  هر  گرفتند  تصمیم  »برادران 

 .(159)همان:گروه تقسیم شدند و هر گروه به سمتي رفتند« 

محمد به این نتیجه رسید که براي رسیدن به »سه بعد چند روز تفکّر و تأمّل، ملک              
محمد با استفاده از حرفهاي پیرزن و حرکاتي  تنها راه نقب زدن است. ملکچارکي« 

مي انجام  دست  با  او  موقعیّکه  به  توجه  با  توانست  نقشه داد،  پیرزن،  خانه  اي ت 
 . (169)همان: طراحي کند

ها را به جا  پادشاه به فکر فرو رفت... و با خود فکر کرد که اگر پسر این شرط                   
بپذیرد؛ آو به دامادي  او را  بهتر  ندارد؛ پس چه  با وي را  او قدرت مقابله  رد، پس 

اعمالش  سزاي  به  را  او  و  ندارد  دیگران  با  تفاوتي  دهد،  انجام  نتوانست  اگر  ولي 
بیاوري  مي جا  به  مرا  شرط  سه  اگر  گفت:...  و  کرد  رو  جوان  به  پادشاه  رساند... 

 . (173)همان: ت کشته خواهي شد؛ در غیر این صوردهمدخترم را به شما مي
»برادران تصمیم گرفتند براي خواستگاري از آنها پا پیش بگذارند؛ پس از مشورت با  
انداختند«   راه  به  را  کارواني  همسایه،  کشور  سوي  به  و  بستند  سفر  بار  مادر  و  پدر 

 . (160)همان:
ها بازتابي از  نشانهتوان نشانه دانست با توجّه به اینکه »هر کدام از این ویژگیها را مي 

جهاناصلي  دیدگاه  حامي  که  است  فرهنگي  متغیرّ  مفاهیم  مانند  ترین  خاصي  شمول 
زن عینپدرسالاري،  فردگرایي،  آزادي،  است«  سالاري،  و...  نژادپرستي  )چندلر،  گرایي، 

توان بازنمایانندۀ  ها ميها را در این افسانهبازتاب ویژگیهاي فکري شخصیّت  .(217: 1394
 هاي اقوام گذشته دانست. ار و اندیشهافک

 ویژگیهای قطعی 6-2
 تواند: مي  ویژه شخصیّت محوري در بسیاري از مواقعها بههاي قصّهشخصیّت نتیجۀ تصمیم
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( 3دادي شگفت در روایت داستاني بشود.  ( سبب رخ2  (مسیر قصّه را عوض کند.1
آفریني،  ها براي موقعیّتر قصّهبه همین دلیل است که معمولًا د  پایان قصّه را رقم بزند؛

پردازان  ها مورد توجه قصّههاي قطعي شخصیّتویژگیآفریني  ایجاد فضاهاي نو و شگفتي
یابد به  گیرد. در پاچاها ویژگي قطعي شخصیّت با گرهگشایي داستان نمود ميقرار مي

بیني  ها قابل پیشها پایاني خوش دارند، ویژگي قطعي شخصیتسبب اینکه اغلب قصّه
   آورد:آمدي را جزء محاسن داستان به شمار مياست. سیگر چنین پیش

داني  مي  شود؛ بیني بودن آنها مربوط ميها به قابل پیشبخشي از جذابیّت شخصیّت               
دارند؛ داري؛شن  که وجود  آنها  زندگي  تاریخچه  از  را    اختي  آنها  احترام  مورد  رمز 

معرض   داني. شخصیّت باید دربیني آنها را ميهانشناسي و اصول اخلاقي و جمي
بیني کرده از  تواند این انتخاب را پیشانتخاب قرار گیرد و انتخاب کند. تماشاگر مي

 . (44:   1395)سیگر، تماشاي آنها لذّت ببرد 
عنوان ویژگیهاي قطعي  هاي برادران، که به در قصّۀ »برادرها« نتیجه و عملکرد اندیشه

 ن نام برد، عبارت است از: تواآنان مي
 خورشید به ته چاه.تماشا کردن دختر پادشاه از روزنه، انداختن ملک 

جمشید... پس تصمیم گرفت بدون پرداخت وجهي این کار را بکند و به این  »ملک
اي دختر شاه را تماشا  اي کشاند و سعي کرد پنهاني از روزنهخاطر خودش را به گوشه

 . (14و13: 1387، جویي)امیري کلهکند« 
خورشید داخل چاه آب رفت... مقدار زیادي براي ذخیره آب به بالا فرستاد؛  »ملک

و  انداختند...  چاه  داخل  را  طناب  برادران  بیاید،  بیرون  چاه  از  خواست  وقتي  امّا 
 . (22)همان: خورشید به ته چاه افتاد« ملک

مزد قبلي پادشاه، این  نتیجۀ قطعي و عملکرد فکري نا  در قصّه »پسري که آهو شد«،
 اندازد: است که زن دیگر پادشاه را به چاه مي

اي دختر را به بهانۀ حمام از خانه بیرون برد. او را در چاهي انداخت و  »آن زن کینه
 . (34)همان: هایش را به تن خود کرد و خودش را به جاي او نزد شاه جا زد« لباس

شود که تنها دختر خود را به  ه این منجر مينتیجۀ افکار پادشاه ب در قصّۀ »مرد یا زن«
 آورد: لیاقت درعقد مردي بسیار تنبل و بي

دمَِ و  تنها دختر جوان  به زنش،  این موضوع  اثبات  براي  به  »پادشاه...  را  بخت خود 
 . (38)همان:عقد یک مرد بسیار تنبل درآورد...« 
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به دست سرنوشت،    تصمیم مرد فقیر براي سپردن خوددر قصّه »راستان و چاخان«،  
 ویژگي قطعي این شخصیّت است:

»روزي مرد فقیر تصمیم گرفت زادگاهش را ترک کند؛ به دنبال رزق و روزي راهي  
نامعلومي مي تغییر  سفر  تا شاید وضعش  بسپارد  به دست سرنوشت  را  شود و خودش 

 . (45)همان:بکند و زندگیش بهتر شود« 
ودر   گرگ  »رفاقت  شخصیّت  روباه«  قصۀ  و    نیز  اندیشه  از  بعد  داستان  محوري 

 زند:تصمیم، بلافاصله به اقدام دست مي
شد. فکري به ذهن روباه  فکر نزدیک شدن به چوپان موجب لرزش اندامهایش مي              

اي در خانه داشت آن را برداشت اش برگشت و سلَهسوي خانهرسید و بسرعت به  
داشت و تقریباً همسایه بودند  یش لانه  و به سراغ گرگي که در نزدیکي محل زندگ 

 . (83)همان:  رفت 
قصّه»خاص اندیشه  مراد«،در  خانتیجۀ  ميصهاي  منجر  این  به  پیرزن  مراد  که  شود 
مراد از مزاحمت  صکند. بنابراین، خازند و کشاورز از ترس فرار ميخود را به مردن مي

 یابد: مرد کشاورز نجات مي
اي نجات پسرش هر کاري بکند قبول کرد و خود را به  »پیرزن... که حاضر بود بر

 . )همان(زد« ها پیش مُرده بود و نفس نميمردن زد... پیرزن انگار نه الان که هفته
کردن کیسۀ آرد به نان و  نتیجۀ فکر پسرِکچل، تبدیل  قصۀ »کچل پشکل فروش«،  در

 کشتن گاوشان است: 
جا نان کرد... پسرِکچل نیز  آرد را یک  »اولین روز زمستان که فرا رسید، پیرزن کیسه

 . (61)همان:سر گاوشان را برید« 
 گیري است:  حاصل عملکرد مردان آبادي، رفتن آنان نزد پسرِکچل به قصد انتقام

 . (66)همان:»به همین خاطر به آبادي بازگشتند و یک سر به سراغ پسر کچل رفتند« 
کچل«،  »کُر  قصّۀ  سبب  در  خود،  با  پیرزن  تا  مي  تعهدّ  ببرد  را  انگشتش  که  شود 

 خواب از سرش بپرد: 
زیر   بعد  و  نبرد  خوابش  تا  پاشید  نمک  آن  روي  و  برید  را  خودش  انگشت  »یک 

 . (87)همان:لحاف رفت و خودش را به خواب زد« 
تپه به قصد دور شدن از    بریده براي ساختن لانههم چنین اقدام روباهان دم بالاي 

 هاي این قصّه است:ر کنش دراز از دیگهاي دمروباه



 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
19 

ره
ما

ش
77، 

ز 
ایی

پ
14

01
 

 

 پردازی در پاچاهای لکی بررسی شخصیتّ                                                                          

 
 

 

223 

       

 
 

 
 

  

تپه بالاي  لانه»...  خود  براي  کدام  هر  و  رفتند  روباهاي  از  دور  تا  ساختند  هاي  اي 
 . (90)همان: دراز زندگي کنند« دمُ

»دمُ خاص«،   روباه  قصّۀ  روده در  روباه، خوردن  تفکرّ  عملکرد  و  هاي ذخیره  نتیجه 
 شده است و به دنبال آن، تنبیه سخت روباه: 

 .)همان( هایي را که ذخیره کرده بود درآورد، خورد« ه روده »... بقی
شود  تصمیم پسر براي نجات خود به این عملکرد منجر مي  گر«در قصّۀ »مرد حیله

 که خود را به دریا بیندازد: 
به   بالا  از  بر زبان آورد و خودش را  »پس تصمیم خودش را گرفت. اسم یزدان را 

 .)همان(دریا انداخت« 
 گر است. پسر، تغییر قیافه دادن و حرکت براي یافتن مرد ثروتمند حیلهنتیجۀ عهد 

 . )همان(گر به راه افتاد« اش را تغییر داد و براي پیدا کردن مرد حیله»قیافه
»مَرد زن را خوب مي مَرد را؟«  در قصّۀ  یا زن  از:   ویژگیهاي قطعي عبارتسازد  است 

ناتوان کردن  پیدا  پادشاه،  از  مهلت  و درخواست  سرنوشت  سراغ  به  رفتن  جوان،  ترین 
 پایین رفتن از چاه. 

توان به این سؤال پاسخ داد. اگر  »... گفت شاه به سلامت! همین طور با عجله نمي
 . (36:  1388)آزدابخت، ممکن است چهل روز به من فرصت دهید« 

و  بگردد  شهر  در  تا  داد  دستور  وزیر  به  و  کرد  بلند  را  سرش  مدّتي  از  پس   ...«
 . (38)همان: وانترین جوان مجرّد شهر را پیدا کند«نات 

»مادر »تنیري« توانست رئیس کاروان را... قانع کند تا فرزند او را... با خود ببرد... او 
 . (42)همان: به این ترتیب به سراغ سرنوشتش رفت« 

 . (43)همان: »تنیري گفت طناب را به دور کمر من ببندید و پایین بفرستید« 
ها چنین است: راهي شدن  نتیجه و عملکرد تصمیم شخصیّت«  ر بدگودر قصّۀ »وزی

 پسر به سوي دربار، برافراشتن پارچۀ سفید براي صلح و نهادن وزیر بر لبۀ پرتگاه:
سفره در  و  کند  تمیز  خوب  را  بزرگ  کبکهاي  از  تا  چند  داد،  دستور  مادر  اي  »به 

 . (74)همان: بگذارد... و راهي دربار شاه شد« 
 . (87)همان:جویي برافراشتند«  ه سفیدي را به نشانۀ آشتي و صلح»... پارچ

 »پسر به فکر فرو رفت و چشمان وزیر را بست و او را لب پرتگاهي برد و گفت اي 
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 . (91)همان: وزیر بدگو توبۀ گرگ مرگ است« 
اند از: عبارتکار علاجوي، بلاجوي«  ها در قصّۀ » عملکرد و نتیجۀ فکري شخصیّت

برا به میدان دستور شاه  افراد در مسیر دختر و وارد شدن  قرار گرفتن  از  ي جلوگیري 
 فروشي. حیوان

»پدر را در جریان امر قرار داد و به امر شاه جارچیان همه اهل شهر را با خبر کردند  
 . (94)همان:  تا اطّلاع حاصل نموده و کسي در مسیر دختر شاه قرار نگیرد«

 . (103)همان:دلّالان شد«  »جادوگر به عنوان خریدار وارد میدان

 گیری نتیجه. 3
پا بیشتر  شخصیّتچدر  لکي  رخدادهاي  اهاي  هم  کنار  در  غیرانساني  و  انساني  هاي 

توان گفت که نقش و حضور حیوانات در زندگي انسان و برند. ميداستان را به پیش مي
ست. براساس  ا تأثیر نبودهخوردگي زندگي انسان با برخي از حیوانات در این امر بيگره

شخصیّت جسمي  ویژگیهاي  توصیف  پژوهش،  این  و نتایج  وقایع  باورپذیري  به  ها 
اي از ویژگیهاي قهرمان با  رساند. در واقع تقابل یا آمیزهها یاري ميخویشکاریهاي قصّه 

دهد که در نهایت به طرح  اي را تشکیل ميها، زنجیرۀ پیوسته ویژگیهاي دیگر شخصیّت 
 شود.منجر ميهنرمندانۀ داستان 

بهویژگي که  ذاتي  است، گونه هاي  پیوند  در  انسان  پایدار  روحیاّت  و  اخلاق  با  اي 
-رو  هاي نمادین را براي روبههاي انساني و شخصیتروحي شخصیّت  توان و ظرفیّت

مي نشان  آرزوها  به  رسیدن  و  ناملایمات  با  قصّهدهدشدن  این  گویندگان  تأکید  بر  .  ها 
غال اخلاقي  شخصیّتفضایل  ذاتي  ویژگیهاي  عنوان  با  آنها  از  بسیاري  که  مطرح ب  ها 

اي از علاقۀ  ها و نشانهبخشي و اعتباردهي به این فضیلتشد، دلالت مستقیمي بر ارزش
 است.گویندگان به انتقال آنها به مخاطبان 

شود این  ها از این جستار دریافت مينکتۀ دیگري که در پیوند با توصیف شخصیّت
هاي سه کتاب یادشده، کاربرد  ه عمده ویژگي جسماني شخصیّت دختر در قصّهاست ک

واژه زیبایي است و از توصیفات ظاهري و جسماني آنان پرهیز شده است؛ درعوض بر  
اند که اغلب اوقات با مدد از حوادث  توصیف ویژگیهاي دروني و اخلاقي متمرکز شده

مي برجستهمجسّم  از  یکي  مطلب  این  و  ویژگیهاي شخصیّت تریشود  در  ن  زن  پردازي 
-العادههاي انساني به حیواني نیز از حوادث خارقهاي لکي است. تبدیل شخصیّتقصّه
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هاي  تواند علاوه بر بنمایهشود و مي هاي لکي به فراواني دیده مي اي است که در قصّه
 اي به بعد حیواني انسان اشاره کند.  اسطوره

 منابع فهرست 
 کتابها 

جهانآزادبخت )شاه،  کتاب(  (1388؛  یک  در  قصه  )هشت  انتشارات  خرم  ؛پاچا  آباد: 
 شاپورخواست.

 آباد: انتشارات شاپورخواست. خرم ؛چارکیقصة سه (1395)؛ ____ ____ 
تهران: بنگاه ترجمه و نشر  ،  ترجمه عبدالحسین زرین کوب؛  ( فن شعر1343)؛  ارسطو

 . کتاب
تهران: نشر   ،ششم  جمه فرزانه طاهري، چتر  ؛عناصر داستان(  1396)؛  اسکولز، رابرت

 مرکز.
سام )اسمایلي،  ساختارکنشنمایش  (1392؛  پرستو    ؛نویسی:  و  رشیدي  ترجمۀصادق 

 جعفري، تهران: افراز.
 تهران: سوره مهر.  ؛های لَکیافسانه (1387؛ )، کیومرثجویيامیري کله

 ( برونو؛  دارند  (1384بتلهایم،  نیاز  قصه  به  کمال   ؛کودکان  تهران:    ترجمۀ  بهروزنیا، 
 افکار. 

 ( ولادیمیر؛  پریانریشه  (1371پراپ،  قصه  تاریخی  ترجمۀهای  بدره  ؛  اي،  فریدون 
 تهران: توس.

قصّهریخت  (1392)؛  ____ ____  پریانشناسی  بدره؛  های  فریدون  چ  ترجمۀ  اي، 
 سوم، تهران: توس.
( تزوتان؛  پژوهش  (1395تودوروف،  نثر،  بارۀ حکابوطیقای  در  نو  ترجمۀ    ؛یتهایی 
 پور، چ دوم، تهران: ني. انوشیروان گنجي 

ترجمۀ مهدي پارسا، چ پنجم، تهران: سورۀ    ؛شناسیمبانی نشانه  ( 1394؛ ) چندلر، دانیل
 مهر. 

( هنري؛  خوزستان  (1360راولینسون،  تا  ذهاب  از  امان   ؛گذر  سکندر  الهي  ترجمۀ 
 بهاروند، تهران: آگاه. 
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)-ریمون شلومیت؛  معاصرروایت    (1387کنان،  بوطیقای  ابوالفضل    ؛داستانی:  ترجمۀ 
 حرّي، تهران: نیلوفر.

  ، چ شانزدهم  ،ترجمۀ یحیي سیدمحمدّي  ؛انگیزش و هیجان  ( 1390)   ؛ریو، جان مارشال 
 تهران: ویرایش.

ترجمۀ محمدّ اخگري، چ چهارم، تهران:   ؛ادبیات فولکلور ایران  (1393سیپک، ییري؛ )
 سروش. 
 . ترجمۀ عباس اکبري، تهران: امیرکبیر  ؛سی فیلمنامهبازنوی( 1394)؛ سیگر، لیندا

شخصیّت  (1395)؛____ ____  ماندگارخلق  دوم،    ؛ های  چ  اکبري،  عباس  ترجمۀ 
 تهران: امیرکبیر.

الن سیدني  شولتز،  و  دوان  شخصیّتنظریه  (1390)  ؛شولتز،  یحیي    ؛های  ترجمۀ 
 تهران: ویرایش.  ،نوزدهم سیدمحمدي. چ

دوآن کمالروا  (1386)  ؛شولتس،  شناسی  چ  ؛ ن  خوشدل،  گیتي   ،چهاردهم  ترجمۀ 
 تهران: پیکان.

 ، کرمانشاه: ماهیدشت. بومیان دره مهرگان  (1379عثمانوندي، رستم؛ )
مورگان ادوارد  رمانجنبه(  1391)؛  فورستر،  یونسي  ؛های  ابراهیم  ششم  ،ترجمه   ،چ 

 . تهران: نگاه
 اربابي، اهواز: رسش.  ترجمه نیلوفر  ؛شروع، میانه، پایان (1391؛ )کرس، نانسي

چ    ،ترجمۀ پروین دقیقیان  ؛گانههای شخصیّتی نهشناسی تیپروان  ( 1387)   ؛گرم، انیه
 تهران: آشیانۀ کتاب. ،دوم

رابرتمک نویسی(  1391)  ؛کي،  فیلمنامه  اصول  و  سبک  ساختار،  ترجمۀ    ؛داستان: 
 محمد گذرآبادي، چ هفتم، تهران: هرمس. 

چ  ،  مترجم: ستاره پیرخدري  ؛امه نویسی شخصیت محورفیلمن(  1397)؛  هورتون، اندرو
 تهران: سمت ،  سوم

 چ دوم، تهران: امیرکبیر. ؛ کُرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او (1363؛ )یاسمي، رشید
 چ هشتم، تهران: نگاه. ؛هنر داستان نویسی(  1392) ، ابراهیم؛یونسي
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 مقالات 
  ؛ اي لَکي بر مبناي روانشناسي یونگ«»تحلیل قصّه  ( 1392بهار و تابستان ؛ )حیدري، علي

(،  7پیاپي  اوّل، )  ، دانشگاه شیراز، س چهارم، ش مجلّه علمی پژوهشی مطالعات کودک
 . 68  -49ص 

هاي عامیانه  »بررسي ساختار پیرنگ )طرح( در قصّه  (1393؛ )زمستان  ذوالفقاري، حسن
 . 124  – 99ص   و شش ، ش چهل11، س فصلنامة پژوهشهای ادبی ؛ فارسي«

نشریة فرهنگ و    ؛هاي عامه«هاي دوگانه در داستان( »تقابل1394)  ؛شریف نسب، مریم
 .  21-1 ، ص 6، ش  3، س  ادبیات عامه

 ها نامهپایان
راهنمایي دکتر علي عبّاس  به  ؛ »بررسی اشعار چهل سرُو به زبان لَکی«  ( 1388جوادي)

نورآبادي ارشد،پایان  ،رضایي  کارشناسي  و  نامه  ادبیات  انساني    دانشکدۀ  علوم 
 دانشگاه کاشان.   

به  (1372؛ )عباسنورآبادي، علي رضایي لَک«.   ، داريراهنمایي احمد تمیم»فرهنگ عامّه 
 دانشکده ادبیاّت دانشگاه علامّه طباطبایي.   ،نامۀ کارشناسي ارشدپایان

علیرضان سروده(  1396)؛  ازي،  سوگ  تحلیل  و  لَکی«»بررسی  دکتر  به  های  راهنمایي 
 نامۀ کارشناسي ارشد. دانشکده ادبیّات دانشگاه لرستان.صحرایي، پایانقاسم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


